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چكيده
در دورة  قاجار ايران شديداً تحت تأثير پيشرفت هاي صنعتي و ديگر جاذبه هاي اروپايي قرار گرفت و از ورود 
افكار و محصولات آن ها استقبال  شد. اين روند بر هنر ايران نيز كم كم اثرگذاشت، اما مسلماً بعضي از سنت هاي 
پايدار به جاي ماند. در اين دوگانگي نوعي پيوستگي شيوه  نگارگري اواخر دورة  صفوي با سبك قاجاري ديده 
مي شود، اما فرنگي مآبي، كه ازاواخر صفوي شروع شده بود و اوج آن در دورة  اول قاجاري ادامه يافت، نه فقط 
درصحنه ها وتركيب بندي ها و مناظر و نقش مايه ها و طبيعت نگاري سبک اروپايي، بلكه در به كارگيري انواع مواد 
و مصالح و روش هاي ساخت اثر نيز آشكار شد. براي بررسي اين موضوع و همچنين با توجه به نوع تحقيق 
در اين مقاله،  که کاربردي است، از شيوة  توصيفي و تحليل محتوا همراه با استفاده از مطالعات و پژوهش 
کتابخانه اي وآزمايشگاهي و همچنين از نتايج علمي تجزية  مواد براي شناخت ساختار و روش هاي به کاررفته 
استفاده شده است. ماحصل اين شناخت تکميل قطعاتي از تاريخ هنر در زمينة  نقاشي و از نظر فن شناسي 
بهره گيري از آن براي حفاظت و مرمت بهتر آثار مربوطه همراه با حفظ ويژگي اصالت آن ها را در پي دارد که از 

نتايج اصلي اين مقاله محسوب مي شود. 
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مقدمه
يكي از عوامل اصلي خلق اثر هنري، از جمله نقاشي، و 
تبديل آن  به شيء باارزش شيوه  به كارگيري مواد، ابزار و 
فنون ساخت است كه هنرمندان هر دوره از آن براي بيان 
هنري خود، متناسب با پيام و محتوا، بهره گرفته اند. در اينجا، 
منظور از فن يا شيوه اين است که مثلاً در نقاشي که از 
چندين لايه تشکيل شده است براي لايه  زمينه سازي، بستر 
يا لايه هاي رنگي چه نوع و چگونه از چسب ها (بست ها) و 
رنگدانه ها استفاده شده است. دورة  پر بحث و جدل قاجاري 
هم از اين مسئله مستثني نيست، زيرا از آخرين نمايندگان 

مهم سبک نقاشي سنتي ايران محسوب مي شود.
 در همين راستا، مي خواهيم بدانيم در اين دوره هنرمند از چه 
مواد و روش هايي براي بيان هنري استفاده مي کرده است. 
آيا همان شيوه هاي صفوي دنبال شده يا با استفاده از فنون 
و نمونه آثار وارداتي از اروپا آثار جديدي ارائه شده  است؟ 
مطالعات جديد نشان مي دهد که بايد دربارة  اين نظريات 
تجديدنظر کنيم يا آن ها را دوباره به سنجش گذاريم و دربارة  
آن ها بدون پيش داوري حکم دهيم، زيرا امروزه با تحولاتي 
در به کارگيري فنون و مواد مواجهيم که درخور تأمل، جذاب 
از نظر کيفيت اجرا، و هماهنگ با آن روزگار است. اهداف و 
محوريت اين مقاله نيز در راستاي شناخت فنون به کاررفته 
در اجراي نقاشي شيوة  رنگ روغن مربوط به دورة اول 
قاجاري است و مي کوشد دردرمورد انواع فن هاي به کاررفته 
در اين دوره معرفت بيشتري كسب کند. اين شناخت به تکميل 
و اصلاح تاريخ هنر و به ويژه حفظ و مرمت بهتر آثار اين 

دوره با توجه ويژگي هاي اصالتمند آن ها ياري مي رساند. 
در دانش مرمت يکي از اصول مهم و جدايي ناپذير اين است 
جنبه هاي  از  را  اثر  بايد  ترميمي  اقدام  هرگونه  از  قبل  که 
مختلف فن شناسي و آسيب شناسي بررسي کرد، زيرا حاصل

نحوة   و  ترميم  بهتر  شيوه هاي  انتخاب  در  مطالعات  اين 
آثار  توليد  تنوع  به سبب  راه گشاست.  اثر مهم و  نگهداري 
تا  قاجار  اوايل دورة   از  اين دوره، مخصوصاً  در  هنري 
اوايل سلطنت ناصرالدين شاه، از بررسي همه جانبة  آن ها 
چشم پوشي مي شود و به عنوان نمايندة  ديگر آثار توليدي 
اين دوره، فقط به دو شيوة  اصلي مخصوصاً نقاشي با شيوة  
رنگ روغني و با عنايت بيشتر بر نوع استفاده از رنگدانه ها، 
بست ها و زيرسازي (بستر يا همان زمينه سازي) بسنده 

مي شود. 
منابعِ نه چندان فراوان در اين حوزه بيشتر بر پاية  اطلاعاتي 
است که محققان و گردشگران اروپايي انجام داده اند. بسياري 
از محققان غربي (از جمله پوپ، کن  باي، بازيل گري) نقاشي 
قاجار را، با اين نگاه که ارزش چنداني ندارد، ناديده گرفته اند 
و عده اي ديگر معتقدند که نقاشي قاجار را نمي توان در رديف 

هنرهاي عالي به شمار آورد. 
ايران همواره  از طرف ديگر، پژوهش در عرصة  نقاشي 
موانع  اين  است.  مهم ترين  بوده  رو به رو  با دشواري هايي 

به  دشوار  دسترسي  و  آثار  ناشناخته بودن  و  پراکندگي 
نمونه هاي گران بها در موزه ها و مجموعه داران خصوصي 
فنون  علمي  آزمايش هاي  و  مطالعات  حوزة   در  است. 
نقاشي قاجار نيز کمتر پژوهش جامعي انجام شده است. 
هنر  دانشگاه  مرمت  گروه  در  ايران   در  دراين خصوص، 
اصفهان و پژوهشکده  حفاظت و مرمت سازمان ميراث 
فرهنگي ايران و در خارج از کشور در موزة  بريتانيا١ و 

مؤسسة  گتي٢ تحقيقاتي انجام شده است. 
مي شود، ضمن  مطرح  مقاله  اين  در  آنچه  ترتيب،  اين  به 
تفاوت با گفته هاي غربيان، بر داده هاي آزمايشگاهي و واقعي 
متمرکز است. پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردي 

است و به شيوه  کتابخانه اي و نيز ميداني انجام شده است. 
شيوة  تجزيه وتحليل مطالب در اين مقاله با تأكيد بر روش 
توصيفي است و بيشتر بر اساس نتايج حاصل از آزمايش هاي 
علمي شيميايي و فيزيكي به  ويژه استفاده از دستگاه هاي 
از  اف. تي. آي. آر٣ و جي. سي. ام .اس  كه در داخل و خارج 
كشور بر روي نمونه هاي آثار قاجاري و صفوي صورت 
گرفته اند و همچنين براساس نتايج مطالعات آزمايشگاهي بر 
روي بعضي از آثار نقاشي ديواري و تابلوهاي روغني که 
به صورت موردي در روش تحقيق مؤلف بر روي بعضي 
از نمونه هاي مختلف انجام داده، از جمله خانه هاي قديمي 
در اصفهان مانند خانة  حقيقي، سوکياس، بخردي و امام 
جمعه و در تهران خانة  قوام السلطنه که از سال هاي ١٣٦٥ تا 
١٣٨٣ و در آزمايشگاه هاي دانشکدة  هنر اصفهان و سازمان 
انرژي اتمي ايران و آزمايشگاه گروه زمين شناسي دانشگاه 
اصفهان و تهران انجام گرفته اند، توصيف و ارائه شده است. 

1-British Museum
2-Getty Research Institute
3- Fourier Transform- Infra Red   
(طيف  سنجي مادون قرمز)،  يكي  از

روش هاي آناليز است كه بيشتر براي 
شناسايي كيفي مواد آلي و برخي از 
اساس  مي رود.  كار  به  معدني  مواد 
كار آن بررسي نتيجه برخورد امواج 
مادون قرمز بر روي مواد است كه 
به صورت طيف يك گراف برحسب 
امواج در طول  يا عبور  ميزان جذب 
يكي  و  مختلف رسم شده  موج هاي 
از خواص فيزيكي تركيبات محسوب 

مي شود.

تصوير۱-لايه هاي مختلف کشف شده در ساختار نقاشي هاي ديواري 
قاجاري 
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١- ديواره اصلي(آجر، خشت)

٢- كاهگل

٣- لايه گچ زبره

٤-لايه گچ نرمه 

٥- لايه رنگ

٦- لايه محافظ
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البته با قطعيت نمي توان آن را قابل تعميم به همه موارد نقاشي 
اين دوره دانست، و تحقيقات گسترده و منظم دامنه دارتري 
و  محققان  براي  بعدي  مطالعات  زمينه ساز  اما  مي طلبد، 

هنرشناسان اين دوره و مخصوصاً براي مرمتگران است. 

تنوع شيوه هاي نقاشي در دورة  اول قاجار
هم زمان با اوج شکوفايي مکتب اصفهان با نقاشي هايي مواجهيم 
که در آن ها تلاشي براي نمايش حجم، عمق، نور و سايه 
وجود دارد. اين ويژگي تأثير اروپاييان و تقليد از نقاشي هاي 
آن ها را نشان مي دهد که مي توان آن را آغاز فرنگي سازي در 
اين دوره دانست. چنان که پاکباز مي نويسد، در عهد زنديه هم 
شيوه هاي فرنگي سازي در خارج از دربار ادامه يافت. هرچند 
نقاشي اين دورة تلفيق و ترکيب قالب هاي صفوي و سليقة  
عاميانه بود، که نتيجة آن هم تابلوهاي خام دستانه و خشن 
شد، هيچ گاه به صورت هنري شکوه مند ظاهر نشد. همين 
سبک با مختصر تغييري به دورة  قاجار انتقال يافت و مکتب 
موسوم به قاجاري را پديد  آورد. بدين سان، دوراني جديد 
در تاريخ نقاشي ايران آغاز شد که تا اواخر سدة  سيزدهم 
هجري ادامه يافت. در اين دوران شاهد انواع الگوبرداري هاي 
ناقص از نقاشي طبيعت گرايي اروپايي هستيم (پاکباز، ١٣٧٩: 
١٣١). البته، اگرچه بين آثار نقاشان زند و قاجار مرز هنري 
مشخصي وجود ندارد، بين آثار آن ها و آثار هنرمندان مکتب 
صفوي تفاوت هاي چشمگير ديده مي شود (همان: ١٥٢). به 

اين ترتيب، شيوة  مکتب زنديه از شکلي بسامان برخوردار شد 
و فن و قالبي چنان عالي و فاخر و تثبيت شده يافت که به يمن 
آن نقاشان بزرگ دربار فتحعلي شاه قاجار (١٢٥٠-١٢١٢ق) 
توانستند با آسودگي تمام در بستر جاري آن هنرنمايي کنند 
و مکتب نگارستان عصر فتحعلي شاه را به صورت يکي از 
شاخص ترين دوره  هاي هنري بعد از عصر درخشان هنر 

صفوي عرضه کنند (آغداشلو،١٣٨٤: ٩٠). 
با توجه به اين مطالب، نقاشان و سبک آن ها براساس زمان 
واقع شدن فعاليت هاي هنريشان و يا به عبارتي تقسيم بندي 
از  نخست  دوران  مي شوند:  تقسيم  دوره  دو  به  تاريخي 
از  دوم  دوران  و  ناصرالدين شاه،  تا  فتحعلي شاه  عصر 
عصر ناصرالدين شاه به بعد. در دورة  نخست نقاشي ها 
با ويژگي هاي خاص خود و عناصر و بيان ايراني غالب بر 
شيوةخارجي ظاهر مي شوند و هنرمندان توانستند سبکي 
متوازن و پيراسته در طرح و رنگ و پاي بند به ارزش هاي 
سنتي در ايران به  وجود آورند. اما در دورة  دوم، هنرمنداني 
چون کمال الملک و مزين الدوله بيشتر مي کوشيدند جهان بيني 
عيني را جايگزين فرهنگ تصويري سنتي ايران کنند که ريشه 
در عالم خيال داشت. در دورة  اول «موضوع در نقاشي قاجار 
به تحول و تنوع ويژه اي دست مي يابد. نقاش در اين دوران به 
نگرش اجتماعي دست مي يابد که پيش از اين کمتر مي توان 
سراغ گرفت. عمده ترين موضوعات نقاشي قاجاري شخص 
شاه، شاهزادگان و نمايش بانوان درباري، صحنه هاي نبرد 

تصوير۲-نمونه نقاشي ديواري در خانة سوکياس اصفهان، مأخذ: 
نگارنده

تصوير ۳- نقاشي ديواري از خانة سوکياس اصفهان، مأخذ: همان



در خور توجه است و جايگاهي مهم در سير تاريخي سبک 
هنري اين دوره کسب مي کنند. براي ورود به اين مبحث بايد 
ذکر کرد كه توليد و عرضة  اين گونه آثار متأثر از عوامل 

زير بوده اند:
١. سفر هنرمندان و مستشرقان اروپايي به ايران كه از دورة  

صفوي شروع شده بود و در دورة  قاجاري افزايش يافت.
٢. سفر هنرمندان ايراني به اروپا كه اين نيز از اواخر دورة  
صفوي (احتمالاً در زمان محمد زمان) شروع شده بود و 
سپس در دورة  قاجار با سفرهاي صنيع الملك،  علي اكبرخان 

مزين الدوله، عبدالمطلب مستشار و كمال الملك به اوج رسيد.
٣. ورود باسمه ها و آثار هنري فرنگي به ايران كه آن نيز از 
دورة  صفوي شروع شده بود، اما در دورة  قاجار گسترش 

پيدا کرد.
٤. آشنايي شاهان،  حكام، اشراف و درباريان با آثار هنري 
فرنگي و علاقمندشدن آن ها و سپس تشويق و حمايت آنان 

از توليد اين گونه آثار.
تحولات  سايه   در  هنري  آثار  توليد  تحول  ضرورت   .٥

اجتماعي و فرهنگي آن روزگار.
البته بايد گفت ويژگي هاي هنر اين دوره ناشي از دو مؤلفه  
اصلي است: اول، تداوم و پيوستگي شيوه هاي گذشته و دوم، 
تأثيرپذيري از شيوه هاي اروپايي. فصل مشترک و تلفيق اين 
دو ويژگي آثاري دورگه و با ماهيت و رويكرد التقاطي و 
ويژگي هاي خاص را به وجود آورد. با اين حساب، آثار اين 

دوره را مي توان چنين تقسيم بندي کرد:
١. آثاري در تداوم  شيوه ها و فنون پيشين، اما با گسترش 
و تکامل، مانند: شيوة  نقاشي پشت شيشه،  نقاشي ديواري، 

و شکار، حکايت هاي دلدادگي و مهم تر و قابل تأمل تر از همه 
مضامين مذهبي است که به طور کلي در سه دسته  نقاشي هاي 
(شفيع زاده  مي شود»  تقسيم بندي  مذهبي  و  رزمي  بزمي، 
و رجبي، ١٣٨٧: ٦٢). همچنين آثار اين دوران به دو دستة  
تک چهره سازي و مجلسي تقسيم مي شوند، تک چهره ها اغلب 
گاه  مجالس  و  بانوان اند  و  و شاهزاده ها  شاهان  صورت 
عاشقانه اند، همچون مجلس معروف يوسف در جمع زليخا 
و کنيزان و گاه مناظر نبرد و شکار است که مختص نمايش 
شاهان و شاهزادگان است» (تاجبخش، ١٣٨٢: ١٧٦). در کنار 
اين گونه آثار، نگارگران غيردرباري و مردمي آثاري خلق 
کرده اند که به  شکل گيري شيوة  خاصي از نقاشي در تاريخ 
هنر ايران انجاميد و بعدها به نقاشي قهوه خانه اي موسوم 
شد. سابقة  نقاشي رنگ روغني به سدة  يازدهم باز مي گردد، 
اما اوج شکوفايي اين شيوه را بايد اواخر سدة  دوازدهم، 
به ويژه در زمان سلطنت فتحعلي شاه، دانست. مضمون اين 
آثار، که عموماً بر روي بوم انجام شده اند، پيکره هاي درباري 
است. «مشخصات اين آثار شامل ساختار متقارن براساس 
خطوط عمودي، افقي، منحني، تلفيق نقش مايه هاي تزييني 
و تصويري، رنگ آميزي محدود با تسلط رنگ هاي گرم و 

به ويژه فام قرمز است» (پاکباز، ١٣٧٨: ١٤٧).

انواع شيوه هاي نقاشي
هنرمندان اين دوره با استفاده از مواد موجود و در دسترس و 
بعضي از مواد و ابزار وارداتي و استعمال مهارت هاي سنتي 
قبل و معاصر خود و با بهره گيري از عنصر خلاقيت ابتكار 
عمل را به دست گرفته و آثاري خلق کرده اند كه در جاي خود 

تصوير۴- جزئيات يک نقاشي ديواري (فرنگي سازي) نمونه برداري  
شده در خانه سوکياس اصفهان، مأخذ: همان

تصوير ۵- نقاشي ديواري ازکاخ چهل ستون، مأخذ: همان

بررسي و فن شناسي تحول هنر 
نقاشي در دورة اول قاجاري 



شماره۲۲ تابستان۹۱
۷۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

آبرنگ، نقاشي لاكي (روغني).
٢. آثاري با فنون جديد و غربي، مانند: چاپ سنگي، عيدي  

سازي، عكس برگردان، پاپيه ماشه، عكاسي.
٣. آثاري با تلفيق فنون پيشين و جديد، مانند: نقاشي رنگ 
روغن روي بوم پارچه اي، نقاشي روغني روي جلد، قلمدان، 

سيني، جعبه، قاب آينه، نقاشي لعابي روي كاشي و مينا.
٤. آثاري با گرايش به ضعف و افت کيفيت، مانند: نگارگري 

و مصورسازي كتب.
اينك کلياتي از دسته بندي و توليدات آثار هنري، که بر اساس 
نقاشي و به شيوه هاي مختلف انجام مي شدند، جهت در جدول 

١ ارائه مي شود:
در اين ميان، آثاري به مرحلة  اوج و كمال رسيده اند که براي 

اختصار آن ها را در دو شيوة  نقاشي بررسي مي کنيم. 
نقاشي رنگ روغن در اواخر دورة  صفوي به هنر ايران راه 
يافت، اما اوج تأثيرپذيري از اين شيوه در زمان قاجار اتفاق 
افتاد، چنان که اولين ويژگي آشکار در بررسي نقاشي قاجاري 
كثرت پرده هاي رنگ روغني در اندازه هاي نسبتاً  بزرگ است و 
مشخصة برتري اين شيوه بر نقاشي هاي آبرنگي و تصويرسازي 

 .(Robinson, 1967: 47) «كتاب  در اين دوره است
روش کار در اين دورة تلفيقي از تجربيات و رعايت اصول 
و سنت هاي گذشته همراه با فنون غربي است. اما از دورة  

ناصرالدين شاه به بعد روش اجرا متحول شد و فنون اروپايي 
را دنبال کرد، به صورتي که مواد به کاررفته بيشتر وارداتي 
بود، نه ساختة  کارگاه ها و استادکاران بومي. اين شيوه را بر 
اساس دو نوع تكيه گاه ديواري و پارچه اي بررسي مي کنيم: 

الف. شيوه  نقاشي ديواري
در دورة  قاجار، به علت تأثير هنرمندان از اروپا،  شيوة  رنگ 
ديواري  نقاشي هاي  و  يافت  بسيار  رواج  ايران  در  روغن 
پارچه اي  بوم  اجرا روي  اجرا مي شد:  دو صورت  به  نيز 
و سپس نصب روي ديوار، و اجراي مستقيم روي ديوار. 
معمولاً هر جا شناخت ملات و مواد مدنظر باشد، بخشي از 
برنامةمطالعاتي مربوط به تحقيقات تاريخي و باستان شناسي 
خواهد بود. البته توجه به اين نکته اهميت دارد که شناخت 
ملات و تشخيص کيفيت آن تنها با تجزية  ساده  شيميايي 
امکان پذير نيست و به تفسير دقيق داده هاي آزمايش نياز 
دارد. براي اين کار مقاديري نمونه براي تجزية  مقايسه اي در 
حدود ٤٠ تا ٥٠ گرم به صورت تکه اي همراه با ثبت موقعيت و 
وضعيت آن ها (از نظر سلامت يا آسيب) برداشته شد. براي 
اطمينان از نمونه ها از هر بخش دست کم سه نمونه برداشته و 
تجزيه شد. سپس نمونه ها شماره گذاري شد و در بسته هاي 
مناسب به آزمايشگاه ارائه شد. در مرحله  اول مشاهدات 

جدول ۱-توليد آثار هنري
نقاشي روي اشياي كاربردينقاشي سه پايه اي نقاشي ديواري (وابسته به معماري)

۱. رنگ روغن روي تكيه گاه گچي 
(با لايه  تدركاتي قرمز، بدون لايه  تدركاتي قرمز)

۱. روغني (لاكي) روي جلد۱. رنگ روغن روي بوم پارچه اي

 ۲. تمپرا روي زمينة  گچي
(با لايه  تدركاتي قرمز، بدون لايه  تدركاتي قرمز)

۲.  روغني (لاكي) روي قلمدان۲. رنگ روغن روي بوم چوبي

۳. روغني (لاكي) روي سيني۳. رنگ روغن روي بوم مقوايي۳. آهك بري (فرسک)

۴. روغني (لاكي) روي قاب آينه۴. تمپرا (آبرنگ جسمي)۴. لايه چيني (نوعي تزيين رنگي با برجستگي گچي)

۵. نقاشي روي كاشي با لعاب
۵. روغني (لاكي) روي جعبه۵. آبرنگ

۶. روغني (لاكي) روي ورق آس۶. سياه قلم۶. نقاشي روي پارچة چسبانيده بر ديوار

۷. نقاشي پشت شيشة  چسبانيده بر ديوار
۷. روغني (لاكي) روي درهاي چوبي۷. نقاشي پشت شيشه

۸. مصورسازي كتب با شيوه  تمپرا۸. روغني (لاكي) روي بوم مقوايي۸. نقاشي روي شيشة  چسبانيده بر ديوار

۹. نقاشي بر روي تصاوير چاپ سنگي۹. طراحي با مداد، آبرنگ و گواش۹. نقاشي روي سنگ (ازاره هاي بنا)

۱۰. نقاشي با شيوة  مينا روي كاشي و ظروف

۱۱. نقاشي با تكنيك لعابي روي سفال و اشياي سراميكي

۱۲. عيدي سازي 



عيني و بررسي هاي ميداني به ويژه به کمک ذره بين دستي و 
با بزرگ نمايي ١٠ نشانه هاي خوبي از ترکيب کلي ملات ها و 
مواد لايه هاي زيرين به  ويژه در زمينه  ريخت شناسي١ در 
اختيار قرار داد. در مرحله  بعد با استفاده از ميکروسکوپ 
هدف  با  فني  مطالعه    ١٠٠٠٠ بزرگ نمايي  با  الکتروني٢ 
شناسايي و بررسي مقاطع عرضي لايه هاي نازک مختلف 
تکيه گاه، رنگ و ورني از نمونه هاي مدنظر صورت گرفت. 
در انتها، براي تکميل اطلاعات با استفاده از دستگاه ايکس. آر.

اف٣ براي تجزيه  عنصري از نمونه  رنگدانه ها و لايه  بستر 
و همچنين دستگاه هاي اف.تي.آي.آر و جي .سي.ام.اس براي 
شناسايي و دسته بندي مواد آلي مثل بست ها و ورني هاي 
موجود و لايه هاي زير رنگي و رنگدانه ها عمليات ادامه يافت. 
براي اين هدف نمونه ها از مکان هايي مانند خانه هاي حقيقي، 
امام جمعه و سوکياس (تصاوير ٢ تا ٤) و يک نقاشي از کاخ 
چهل ستون اصفهان (تصوير ٥) و کاخ گلستان برداشته شد. 
براي مثال، در نمودار تصوير ١٤، که مربوط به آزمايش ملات 
گچي ديواري خانه  حقيقي است، ژيپس به عنوان يک جزء 
اصلي و به ميزان زياد سولفات و به ميزان کم ترکيبات کربنات 
و سيليکات و همچنين وجود ترکيبات آلي هيدروکربن هاي 
به کاررفته  شيوه هاي  است.  شده  داده  نشان  اشباع شده 
براساس نتايج حاصل آزمايش ها و همچنين مصاحبه با 

استاد آقاجاني به طور کلي شامل موارد زير است: 
١. تمپرا (آبرنگ جسمي) با لايه  تداركاتي قرمز

٢. تمپرا (آبرنگ جسمي) بدون لايه  تداركاتي قرمز
٣. رنگ روغن با لايه  تداركاتي قرمز

٤. رنگ روغن بدون لايه  تداركاتي قرمز
كه  است  گواش  همان  جسمي  آبرنگ  يا  تمپرا  از  منظور 
با تركيبي از پودر رنگ، بست، سفيدآب شيخ و حلال آب 
پوشاننده  آبرنگ،  برخلاف  رنگ،  اين  مي شود.  مصرف 
است. براساس مطالعات و لايه نگاري ها، ساختار نقاشي هاي 

ديواري قاجاري شامل اين لايه هاست (تصوير ١). 
١. تكيه گاه: اين لايه از آجر يا خشت ساخته شده و نسبت به 
اهميت بنا متغير بوده است. روي آن را نيز لايه اي از ملات 

كاهگل مي كشيدند.
۲. آستر: لايه اي است که روي سطح تكيه گاه مي آوردند و 
براي مسطح كردن سطح اوليه و مناسب براي اجراي لايه هاي 
بعدي به کار مي  رفت. در اين لايه بر اساس نمونه ها از آستر 
گلي يا گچي همراه با مواد افزودني استفاده مي شد. گچ لاية  
آستر گچ تيز است و ضخامت آن بسته به تكيه گاه و مصالح 

سازه متغير است و گاه به بيش از ٥ سانتي متر مي رسد.
۳. زمينه: لاية  زمينه يا بستر اغلب گچي است و ضخامت 
كمتر و دانه بندي ريزتر دارد و معمولاً  به صورت كشته اجرا 

مي شود.
۴. بوم كننده: اين لايه که با نام زيركار هم شناخته مي شود 
قشر بسيار نازكي است از محلولي رقيق مثل سريشم، صمغ 
عربي يا شيره  انگور و كتيرا. بنا به آزمايش ها، مصرف 
كتيرا و شكر براي بوم كردن سطح ديوار بيش از ساير مواد 
بوده است، زيرا «كتيرا كمتر در آب حل مي شود و ضرر 
كمتري براي سطح گچي دارد» (Ferreti, 1993: 128). مواد 
بوم سازي با ماده اي رنگي مانند اخرا مخلوط مي شود و لاية 
تداركاتي رنگي به  وجود مي آورد. ضخامت اين لايه بسيار 
ناچيز است و اين همان لاية  تداركاتي قرمز است كه در دورة  

 .(Robinson, 1967: 54) صفويه معمول بوده است
لاية  بوم كننده سطح مناسبي براي نقاشي به  وجود مي آورد 
و كار با قلم مو را تسهيل مي کند و، به سبب كاهش ميزان جذب 
و ايجاد پيوند بين لاية  رنگ و تكيه گاه، به حفظ جلا و شفافيت 

رنگ کمک مي كند.
۵.لايه رنگ: شامل رنگ هاي پوششي و مخلوطي است از 
بست (صمغ يا چسب مانند صمغ عربي، كتيرا، روغن برزك 
يا گياهي، و مواد  يا زردة  تخم مرغ)، رنگدانه هاي معدني 
افزودني و حلال. همچنين «به كارگيري رنگ طلا در شكل 
پودري و ورق اكليلي (طلاي فرنگي) در اين دوره بسيار 
رواج داشته است» (Diba, 1989: 24) که آزمايش ها نيز 

مؤيد آن است.
۶. لايه  جلا: در بالاترين قسمت از نمونه ها موادي به کار رفته 
که به منظور حفاظت از لايه  رنگ بوده است و شامل محلول 

تصوير۷- مقطع ميکروسکپي از تصوير ۶ تصوير ۶- پيكرة زن- دورة قاجار، مأخذ: همان

1-Morphology

    2-Scanning     Electron  Micro   

ي  دستگاهي برا scope(SEM؛

بررسي  
ساختاري و توپوگرافي سطحي مواد   

است.
 ،X-ray Fluorescence مخفف   -۳
با  فلوئورسنس  سنجي  طيف  يعني 

اشعه  ايکس.
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كتيرا و شكر يا سريشم رقيق و شيره  انگور يا خرما يا 
روغن كمان است.به نقل از صمصام و معطر، محلول چسبي 
كتيرا هم به عنوان سوسپانسيون كننده  گردهاي غيرمحلول 
مانند رنگدانه هاي معدني به كار برده مي شود و هم به عنوان 
امولسيون كردن روغن ها و رزين ها استفاده مي شود. ضمناً 
كتيرا خاصيت به هم چسباننده و نرم كننده دارد و همين خاصيت 
را هم صمغ عربي دارد. اما شكر با كمي چسبندگي، خاصيت 
نرم كننده، باكتريواستاتيك١ و نگاهدارنده٢ و به تأخيرانداختن 
عمل اكسيداسيون دارد. به طور كلي، شكر و خانوادة  آن 
يكي از قديمي ترين داروهاي ضدزخم  است، زيرا اين ماده 
به صورت پماد يا محلول هاي بسيار غليظ داراي اثر جذب 
آب و بدين وسيله داراي خاصيت ضدعفوني كنند گي است» 
(صمصام و معطر، ۱۳۷۰: ۴۵ و ۷۷). تركيب و هم پوشاني 
خواص كتيرا و شكر ويژگي فوق العاده اي ايجاد مي كند كه 
هنرمندان گذشته هوشمندانه به اين خواص پي برده اند و از 
آن ها براي رفع نيازهاي خود در اجراي بهتر نقاشي ديواري 

استفاده  كرده اند.

ب، نقاشي رنگ روغن روي بوم 
در اين شيوه براي تكيه گاه از پارچه هاي نخي با سطح صاف 
و ريزباف (عموماً کتان) استفاده مي شد و براي زيرسازي و 
زمينه سازي آن معمولاً  تركيبي از پودري سفيد به كار برده 
مي شد كه گچ يا گل سفيد با بست چسبي (بيشتر از چسب 
سريشم حيواني يا روغني مخصوصاً روغن برزک) بود. 

سپس روي آن را رنگ آميزي مي کردند و درنهايت با روغن 
جلا مي پوشاندند. تصوير٧ نمونه  مقطع ميکروسکوپي از 
نقاشي يک پيكره زن (تصوير ٦) است و نشان مي دهد که 
لايه ها چگونه و با چه ضخامت هايي روي هم قرار گرفته اند. 
آثاري که از آن ها نمونه برداري  شد بدين قرارند: ١. تصوير 
امام جمعة  تهران منسوب به مهرعلي نقاش باشي دربار 
(تصوير ٨) ٢. تصوير يکي از رجال درباري (تصوير ٩)  ٣. 
تصوير فتحعلي شاه در دورة  جواني (تصوير ١٠)  ٤. تصوير 
پيكره زن (تصاوير ١٢ و ١١)  ٥. تصوير مرد جوان (تصوير 
١٣). آثار يادشده متعلق به مجموعه داران خصوصي است. 

تصوير ١٥ درصد ترکيبي مواد لاية  زمينه را نشان مي دهد 
که از تابلوي تصوير ٨ در سال ١٣٨٨ نمونه برداري شد. 
ترکيبات اين تابلو با ديگر آثار نسبتي متفاوت دارد، اما ميزان 
گچ (سولفات محلول) به کاررفته در لاية  زمينه و بعضي از 
رنگ ها در لايه  رنگي دامنة  تغييرات را حدود ٣٠ تا ٣٥درصد 

نشان مي دهد.
انواع بست و رنگدانه هاي به كار رفته  در آثار رنگ روغن، که 
بيشتر مربوط به دورة  اول قاجار است، براساس تجزية  

لايه هاي رنگ و زمينه، چنين  طبقه بندي مي شوند:
الف. رنگ هاي معدني: ١. سفيدآب شيخ (سفيد سرب)٣   ٢. 
گل سفيد٤  ٣. سولفات باريم٥  ٤. اكسيد روي٦  ٥. اخرا٧  ٦. گل 
ماشي يا اومبر٨  ٧. زرنيخ٩  ٨. سرنج١٠  ٩. شنگرف١١  ١٠. 
زرد كرومات سرب١٢  ١١. زنگار١٣  ١٢. سبز سيلور١٤  ١٣. 
آبي مسي يا آزوريت١٥  ١٤. آبي لاجوردي يا اولترامارين١٦  

تصوير۹- يکي از رجال درباري قاجار بدون رقمتصوير۸- امام جمعة تهران در دربار قاجار، منسوب به مهرعلي

1. bacteriostatic

2. preservative

Pb(OH)2. Pbco3.۳  استفاده از اين
رنگ به دورة  صفوي مي رسد.

CaCO۳   .۴، يكي از انواع سنگ هاي 
معدني كربنات كلسيم است.

BaSO۴.۵ به نام هاي باريت و بلانك 
به منزله   و  است  معروف  هم  فيكس 
نوعي پوشش مقاوم و خنثي كاربرد 
كردن  خرد  و  شكستن  از  و  دارد 
بلورهاي معدني طبيعي سولفات باريم 

به دست مي آيد.
و  دارد  قليايي  خاصيت   ZnO   .۶
رنگ  اين  است.  سنتزي  رنگدانه اي 
تقريباً از ۱۵۰ سال پيش شناخته  شده 

است.
Fe2O3   .۷، به رنگ قهوه اي روشن 

متمايل به قرمز است.
Fe2O3.Mn2O4 .۸، در طبيعت يافت 
تيره  قهوه اي  رنگ  داراي  و  مي شود 
تا روشن است. اين رنگدانه مخلوطي 
از اكسيد فريك آبدار و اكسيد منيزيم 
سينا  آن  به  و  سيليكات هاست  و 

(Sienna) هم گفته مي شود.
و  گوگرد  تركيب  از   ،As2S3  .۹
آرسنيك يعني سولفور آرسنيك تهيه 
مي شد. تركيب سه ظرفيتي آرسنيك با 
گوگرد رنگ زرد توليد مي کند و تركيب 
دو ظرفيتي آن با گوگرد رنگ قرمز. اين 
ماده سمي است و استعمال آن منسوخ 

شده است.
Pb3O4  .۱۰، رنگ قرمز نارنجي از 
 ۳۴۰ در  سرب  اكسيد  دادن  حرارت 

درجه  سانتي گراد به دست مي آيد.
SHg .۱۱، در قرن هيجدهم كشف شد 
و ثبات كم دارد و در برابر نور مقاوم 

نيست .
Pbcro4 .۱۲، زرد سربي

Cuco3.Cu(oH)2 .۱۳، سبزرنگ است 
 (Malachite Green) و به سبز مالاكيت

معروف است.
Green earth  .۱۴، از تركيب فروسيا 
نورها با نمك هاي آهن سبز مايل به 

خاكستري توليد مي کند.
2cuco3.cu(oH)2 .۱۵

3Na2.3Al2o3.6Sio2.2Na2s .۱۶



١٥. آبي پروس١  ١٦. ورق نقره  ١٧. ورق و پودر طلا  ١٨. 
طلاي اكليلي يا فرنگي.

ب. رنگ هاي آلي: ١. سياه٢  ٢. قرمزدانه٣  ٣. آبي نيل٤.
ج. چسب ها يا بست هاي استفاده شده در رنگ ها: ١. روغن 
بزرك  ٢. روغن بزرك پخته  ٣. روغن بزرك با تركيبي از 
صمغ كاج و نوعي روغن يا چربي ديرخشك شونده مانند 

روغن گردو، موم و برخي ديگر.
د. مواد استفاده شده در زمينه يا بستر نقاشي ها: ١. گچ  
٢. اخراي قرمز با كمي سفيد سرب و بست روغني  ٣. قرمز 

معدني همراه با كائولن، كوارتز و كربنات كلسيم با نوعي 
بست گياهي  ٤. كربنات كلسيم و اخرا با بست روغني  ٥. 
گچ با كمي اومبر و بست روغني مانند گردو و كمي روغن 
ديرخشك شونده  ٦. سولفات باريم با سفيد روي و كمي 
اخراي زرد با بست روغني  ٧. سفيد سرب و كربنات كلسيم 

با بست روغني.
از مقايسة  نتايج مذکور با جدول آزمايش هاي شيميايي و 
ميكروسكوپي درخصوص رنگ هاي ديواري بناهاي صفوي 
مانند چهل ستون، عالي قاپو، سردر قيصريه،  خانة  سوکياس 

تصوير۱۰- نيم تنة  فتحعلي شاه در دورة  جواني، بدون رقم

تصوير ۱۲-بخشي از اثر-پيكرة زن، دورة قاجار، منسوب به ميرزابابا

تصوير ۱۱-پيكرة زن،دورة قاجار، بدون رقم.

fe4[fe(cn)6]3-۱، از تركيب گوگرد 
و جيوه ساخته مي شود. به آن سينابر 

و ورميلون هم مي گويند.
۲- از انواع مختلف مانند سياه زغالي، 
سياه كربني(دوده)، سياه استخوان و 
نوعي سياه كه از سنگ سياهك بدست 
مي آمده و ماده اصلي آن سيليكات 

آلومينيم همراه با كربن است.
3- Carmine

كه  است  رنگي   ،Indigo Blue  -۴
ماده  رنگي آلي آن از گياهان نيلي به 
دست مي آيد و قرن ها براي رنگ آميزي 
پارچه به كار مي رفت. در برابر نور 
مقاوم نيست و پس از مدت كمي تيره 

و كدر مي شود.

بررسي و فن شناسي تحول هنر 
نقاشي در دورة اول قاجاري 
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تصوير۱۳- جوان، دورة قاجار، بدون رقم

و حتي نگاره هاي روي كاغذ نتايج درخور توجهي حاصل 
انواع زير مشخص  مي شود. براي مثال، در گروه رنگ ها 

شده اند:
١. گروه آبي: آبي لاجورد، آبي پروس و  آبي مس 

٢. گروه سبز: مالاكيت 
٣. گروه قرمز: اخرا،  شنگرف، اكسيد آهن 

٤. گروه سفيد: گل سفيد، سفيد سرب 

٥. گروه قهوه اي: اخرا، گل ماشي و اكسيد آهن و اكسيد 
منگنز

٦. گروه سياه: دوده يا سياه كربن 
٧. گروه زرد: زرنيخ و اخراي زرد 

٨. گروه نارنجي: سرنج، شنگرف
نتايج مذکور نشان دهندة  استمرار به كارگيري اصول و 
شيوه ها همراه با همان مواد موجود و مشابه قبلي و البته با 
قدري تفاوت در اجراي شيوه ها و فن نقاشي دورة  قاجار 
به ويژه تا اواخر سلطنت فتحعلي شاه است. اما هنرمندان آن 
دوره ويژگي هاي ساختاري نقاشي ها را هماهنگ با سبك 
اثر از نظر موضوعيت و محتوا به صورتي تغيير داده اند كه 
مي توان آن را محصول تجددخواهي و دورة  مياني و شايد 
حلقه  واسط بين سنت هاي نقاشي ايراني و شيوه هاي مدرن 
هنر در اواخر قرن نوزدهم و سپس سراسر قرن بيستم 
دانست. به اين ترتيب، مكتبي شکل مي گيرد كه از نظر اجرايي 
آن را نه مي توان كاملاً در راستاي فنون گذشته قرار داد و نه 
جزو مكتب هاي اروپايي. سبك اين دوره، با توجه به ساختار 
و فنون به كار رفته و نيز محتواي آن، شيوه اي دورگه، تلفيقي 

يا التقاطي است که در تاريخ هنر ايران جاي ويژه اي دارد.
البته استفاده از مواد جديد تأثير چنداني در دوام و زيبايي 
در  دقت  و  وسواس  به سبب  اگرچه  است،  نداشته  آن ها 
به کارگيري فنون و مواد و مصالح اكثر آن ها همچنان از 
نظر دوام و پايداري وضعيت مطلوبي دارند. در اين ميان، 
استثناهايي نيز وجود دارد، ازجمله برخي نقاشي ها و تزيينات 
ديواري خانه هاي قديمي كه به محدوديت امكانات اقليمي و 
اقتصادي آن زمان برمي گردد و توجيه پذير است. در اين آثار 
هر اندازه اصول سنتي رعايت شده است، كيفيت، استحكام 
و وضعيت حفاظتي آن ها بهتر بوده و هرقدر هنرمندان از 

تصوير ۱۴- نمونه  نمودار حاصل از آزمايش برروي لايه  زيرين نقاشي ديواري و ميزان مواد موجود در آن ها، مأخذ: نگارنده



نتيجه
شناخت کامل از ويژگي هاي نقاشي قاجار بدون توجه به عوامل اصلي شكل گيري آن  (مواد و مصالح، 
ابزار و فنون) به دست نمي آيد. بررسي آزمايشگاهي درخصوص لايه هاي مختلف نقاشي ها از استمرار 
و به كارگيري مواد و فنون دوره هاي پيشين (زنديه و صفويه) همراه با به كارگيري و استعمال مواد و 
فنون جديد اروپايي نشان دارد. اين تأثيرپذيري يا ناشي از واردات مستقيم است يا بر اثر فراگيري از 
تجربة هنرمندان اين كشورها. براي مثال، در نقاشي ديواري با به کارگيري مواد و مصالح مختلف در 
لايه ها نسبت به دورة  صفوي اختلاف اندکي رخ داد، و نوع نقاشي ها کم کم از روش تمپرا به سمت روش 
رنگ روغني متمايل شد. همچنين در زمينة  روش رنگ روغن بر روي بوم اين اختلافات بيشتر  شد و 
نه فقط در لايه هاي زيرين، بلکه نوع استفاده از بست ها و رنگدانه ها هم با تغييرات فراواني صورت  گرفت. 
در اين آثار مواد و عناصر جديدي به كار رفته اند که در دوره هاي گذشته از آن ها استفاده نمي شد يا 
شناختي از آن ها وجود نداشت، مانند طلاي فرنگي، زرد كرومات سرب، اكسيد روي، سولفات باريم، 
اومبر و بعضي از رنگ هاي سياه همراه با انواع بست ها، ازجمله موم و روغن هاي ديرخشک شونده مانند 
روغن گردو، همچنين در زمينه سازي و آسترسازي تابلوها پودر کوارتز، کائولن و سفيد سرب همراه 
با روغن و تركيبات آن که احتمالاً از اروپا وارد مي شدند. اگرچه کشف اين مواد نشان دهندة  تغييرات 
فني در اجراي تابلوهاي نقاشي است، شيوه هاي سنتي کاملاً در اين دوره منسوخ نشد و جايگاه خود را 

همچنان حفظ کرد، اما بعدها در اواخر دورة  قاجار جاي خود را به شيوه هاي کاملاً اروپايي داد.
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اين اصول دور شده اند كيفيت و دوام آثار نيز کاهش يافته 
است. شناخت مواد و شيوه هاي به کاررفته در اين آثار کمک 
مي کند که در بازسازي آن ها، به منظور حفظ اصالت، از مواد 

مشابه يا همگن استفاده شود و از نظر اصول و مباني و 
همچنين زيبايي شناسي و ساختار فيزيکي کمترين عوارض 

جانبي پيش آيد.
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In Qajar era,Iran wasstronglyinfluenced  by Europeanindustrial developmentsand other attractions 

and welcomed the arrival oftheirideasand products. Thisprocesshas graduallyinfluenced on 

Iranianart, butcertainlysometraditionsremainedstable.Therefore, a kind of continuity in 

late Safavid era painting with Qajar style was seen, these western techniques started 

from late Safavid era and peak in Qajar period, Not only in scenes and the composition 

and landscape and epidiascope and European nature writing, but also work in various 

manufacturing techniques are apparent. Therefore the main questions of this article 

are:What was used techniques for artistic expression In Qajar period? Whether same 

techniques were followed in Safavid era or using western techniques and imported vestige 

brings new vestige?This type of research is applied and describes methods through 

library and a laboratory studies result of scientific analysis techniques for understanding 

the structure has been used. Knowing more secrets and techniques used to protect and 

better restoration is considered as the results of this paper.

Key words: Qajar period paintings, oil painting, medium, ground, pigment.
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